
  
  
  
  

  هاي لري در بصري بروجرد المثل مروري بر ريشه برخي ضرب

  )ياراحمدي(غلامحسين كُرزبر 

  
  درآمد پيش

ها و زبانزدهاي هر قوم و ديار عمومـاً از            المثل  ضرب
ايـت  خاستگاهي فرهنگي در قالب داسـتان، قـصه و حك         

هاي رايـج در ميـان طوايـف مختلـف            مثل. برخوردارند
كشور ما نيز از اين قاعده مـستثني نيـستند و بخـشي از              

  .دهند ادبيات شفاهي و فرهنگ عامه را تشكيل مي
دانيد، در استان لرستان مـا بـا دو لهجـه             چنان كه مي  

يكي لهجه لـري كـه روسـتاييان اطـراف          : روبرو هستيم 
كنند و ديگري لهجه لـري لَكـي         بروجرد به آن تكلم مي    

  .آباد است نشين اطراف خرم كه مختص روستاييان دامنه
شـود، مـروري      آنچه در اين نوشته بدان پرداخته مـي       

ــي     ــشأ برخ ــلي و من ــتان اص ــشه و داس ــر ري ــت ب اس
هاي لري كه عموماً در حومه بروجـرد رايـج              المثل  ضرب

قع در  هستند؛ از بروجرد گرفته تا روستاي چالنَچولان، وا       
جنوب اين شهرستان و در مجاورت مـسير بروجـرد بـه            

  . دورود
ها و حكايـات آنهـا برگرفتـه از           البته عمده اين مثل   

هـاي سـاكنان روسـتاي بـِصري، از           ها و شـنيده     قول  نقل

  .آباد شهرستان بروجرد است دهستان همت

  ظالم ظالمي كند؛ هركس حقِّ خود شناسد
روستاهاي ملاير،  گويند در زمان قديم در يكي از          مي

وقتي ظهر  . قنات پرداخته بودند    چند كشاورز به لايروبي     
فرا رسيد، هريك از آنها سفره خود را پهن كرد و هرچه            

برخـي هـم كـه      . آورده بود، مـشغول خـوردن آن شـد        
خلاصـه هـر    . خوردنـد   خورش نداشتند، نان خالي مي      نان

كس سرش توي سفره خودش بود و به كـسي تعـارف            
ر اين هنگام، چند نفر لر كـه از آنجـا عبـور             د. كرد  نمي
آينـد و     بينند، جلو مي    كردند، وقتي اين وضعيت را مي       مي
خوريد؟ سپس    چرا شما سر يك سفره غذا نمي      : گويند  مي

ريزند و يكـي      ها را بر روي هم مي       ها و خوراكي    تمام نان 
كشاورزان هم تا وقتي كه آن افراد آنجا بودند،         . كنند  مي

خوردند؛ اما وقتي كه افراد لر         سفره غذا مي   با هم سر يك   
ظـالم ظـالمي    «: رفتند، يك نفر از كشاورزان فريـاد زد       

؛ يعني اين لرها به مـا ظلـم         »كرده؛ هر كس حقّ خوش    
كردند؛ ما چرا حق خودمان را نشناسيم؟ هـر كـس هـر             
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اين بود كه دوبـاره از      . غذايي داشته، بايد همان را بخورد     
  .به غذاي خود مشغول شدهم جدا شدند و هركس 

رود كه كـسي آنهـا را         اين مثل در جايي به كار مي      
  .وادار به كار زوري بكند كه مورد رضايتشان نباشد

كند زمين را     گاو نر مي  «/ » چنان قضاوت كن مانند تبر    «
  »زير و زبر

هـا و     خـواري در اكثـر سـازمان        در گذشته كه رشوه   
ــضا    ــاكم ق ــي ادارات و مح ــي و حت ئي و ادارات دولت

ها رواج يافته بود، اگر كسي مورد ظلم واقـع            دادگستري
توانـست    شد و توان مالي چنداني نداشت، مشكل مـي          مي

خـواهي بـه دسـت آورد؛         حق خـود را از طريـق تظلـم        
مخصوصاً اينكه طرف مقابل از مكنت نيز برخوردار باشد         

  .و بتواند حكم قاضي را با پيشكش به او بخرد
و كــشاورز در مجــاورت در روزگــاران گذشــته، د

يكديگر زمين كشاورزي داشتند، تا اينكه روزي يكي از         
. كنـد   آنها بخشي از زمين ديگري را به زور تصاحب مي         

بيند، تنهـا راه را       كشاورز ديگر وقتي اين وضعيت را مي      
 ولي مـشكلي كـه وجـود         يابد؛  شكايت به نزد قاضي مي    

فته كـه   ر  داشت، اين بود كه از طرفي احتمال آن هم نمي         
قاضي بدون گرفتن رشوه، به نفـع وي حكـم دهـد و از              
طرف ديگر وي مال و ثروت چنداني هم نداشـته تـا بـه        

كمـي بـا خـود فكـر     . قاضي اهدا كند و درخور او باشد  
كند كه چون قاضي صـاحب        كند و چنين استدلال مي      مي

ايـن تبـر      چندين هكتار بيشه و درختان بسياري اسـت،         
بنـابراين تـصميم    . كـار او بيايـد    بري من بايد بـه        چوب
گيرد تبر خود را به قاضي پيشكش دهد و اين كار را              مي

  .دهد انجام مي

بـرد    از سوي ديگر، كشاورز ديگر هم وقتي پي مـي         
كار ننشسته، بـا      اش قصد شكايت دارد، او هم بي        همسايه

اســتفاده از توانــايي مــالي خــود، يــك رأس گــاو نــر 
 چشم همسايه براي قاضـي      دور از   هيكل مخفيانه به    درشت

  .فرستد مي
سرانجام روز محاكمه و رسـيدگي بـه شـكايت فـرا            

در ابتدا قاضي با سنگيني و وقار خاصـي رو بـه            . رسد  مي
شما چرا زمين ايـن شـخص را        : گويد  كند و مي    متهم مي 

جنـاب  : گويـد   ايد؟ متهم در جـواب مـي        تصاحب كرده 
بينـد    او چـون مـي    . گويـد   قاضي، اين شخص دروغ مـي     

هاي من زمين وسـيعي       ها و خوبي    خداوند به خاطر قابليت   
ها و  كفايتي به من عنايت فرموده و در عوض به جهت بي     

با اين قيافـه      هاي او زمين كوچكي نصيب اوساخته،         بدي
در ايـن هنگـام،     . جانب طمع زمين زراعي مرا دارد       به  حق

: گويـد   نگرد و مي    قاضي خشمگينانه به شخص شاكي مي     
مرد حسابي، خداوند به تو كم      . حالا فهميدم ! كه اين طور  

زمين داده، به من چه مربوط است؟ مرا بگو كه حرف تو           
  !را باور كردم

به فكر فرو رفت؛    . شخص شاكي مات و مبهوت ماند     
اي را كه من بـه او           پيش خود گفت لابد قاضي آن هديه      

به همين جهت رو به قاضي كـرد و         . ام، به ياد ندارد     داده
قاضـي  . اب قاضي، چنان قضاوت كن مانند تبر      جن: گفت

  :هم كه قضيه تبر را خوب به ياد داشت، در جواب گفت           
يعني اگـر تـو     . كند زمين را زير و زبر       جانم، گاو نر مي   

اي، ديگري گاو نري داده كه ارزشـش قابـل            تبري داده 
  .مقايسه با آن نيست
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  وعده سر خرمن
م بر ايـن    هاي قديم در روستاهاي لرستان رس       در زمان 

بوده كه به هنگام عروسي، يك دسته نوازنده محلي كـه           
. كردنـد    خبـر مـي     گفتنـد،   مي» لوطي«اصطلاحاً به آنها    

زدنـد و     هـا دو روز و دو شـب سـاز و دهـل مـي                لوطي
انجـام  » چوكـَه «روستاييان نيز نوعي رقص محلي به نام        

همچنين يك نفر از طرف صاحب مجلس بر بام         . دادند  مي
ديـد مهمـاني از شـهر يـا           رفت و هرگـاه مـي       بلندي مي 

ها   لوطي. داد  ها خبر مي    آيد، به لوطي    روستاهاي مجاور مي  
آمدند و مردم نيز      هم در حال ساز زدن از حياط بيرون مي        

وقتـي مهمانـان بـه      . كردنـد   پشت سرشان حركت مـي    
رسيدند، بزرگ آنها مبلغي در حدود پنج يا ده           ها مي   لوطي

هـا    لوطي. گذاشت  مي) معمولاً سرنا (تومان در دهانه ساز     
  .كردند هم با خم كردن كمر از او تشكر مي

چنين نقل شده كه در يكي از اين مجالس عروسـي،           
روزي چند مسافر به قصد عزيمت به روستايي ديگر، بـه           

اي كه    شخص خبردهنده . نزديك روستاي ميزبان رسيدند   
ن هستند، به   بر بالاي بام بود، به خيال اينكه آنها نيز مهما         

هـا نيـز      لـوطي . دهـد   ها خبر مي    آيد و به لوطي     پايين مي 
. آينـد   سرنازنان از حياط منزل به استقبال آنها بيرون مـي         

شوند روسـتاييان آنهـا را        مسافران عبوري كه متوجه مي    
اند، پس از مـشورت بـا يكـديگر تـصميم             اشتباه گرفته 

 .هـا بدهنـد     گيرند براي حفظ آبرو مبلغـي بـه لـوطي           مي
بينـد پـولي بـه        شود، مي   جيب مي   به  هريك از آنها دست   

تـر   بزرگ. دارد همراه ندارد و دستش را در جيب نگه مي   
گويـد شـما زحمـت        آنها به تعارف به همراهيانش مـي      

برد و پنج توماني را كه داشته،         نكشيد؛ دست به جيب مي    
: گويـد   ها مـي    گذارد و خطاب به لوطي      به دهانه سرنا مي   

 را ندارد؛ ان شاء     اين قابل شما  
االله ســر خــرمن بياييــد يــك 
خــروار گنــدم ســفيد تقــديم 

سـپس نـشاني روسـتاي      .كنم
. دهــد خــود را بــه آنهــا مــي

كننـد و در      ها تشكر مي    لوطي
حــالي كــه مــشغول نــواختن 
بودند، آنها بدون جلب توجـه      

  .از روستا خارج شدند
فصل تابـستان گذشـت و      

ها سه    لوطي. پاييز از راه رسيد   
 همـراه جـوال كرايـه       الاغ به 

كرده، به محل برداشت گندم     
شخص مورد  . مورد نظر رفتند  
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او به آنها خوشامد گفت و جويا شـد كـه           . نظر را يافتند  

در مـورد آن قـولي كـه داده         : گفتنـد . كارشان چيست 
همان : كدام قول؟ گفتند  : گفت. ايم  بوديد، مزاحمتان شده  

 مـرد   .قول گندمي كه در آن مراسم عروسي داده بوديـد         
هاي   آخر آدم : با شنيدن اين حرف پوزخندي زد و گفت       

نواختيد؛ من هم سـرحال       حسابي، آن وقت شما سازي مي     
گذشته ! بودم و چنان قولي دادم؛ به الآن چه ربطي دارد؟         

خـورم كـه      از اين، من الآن غصة آن پنج توماني را مـي          
 آخر مـن كـه جـزو        ؛بدون حساب و كتاب به شما دادم      

مـا را بگـو كـه چـه         : هـا گفتنـد     لوطي. مها نبود   مهمان
تا آن پـنج    : يكي از آنها به بقيه گفت     ! باور بوديم   خوش

هـا را     افـسار الاغ  . كار نشده، بياييد بـرويم      تومان را طلب  
خداحافظ؛ اما اين را بدان كه منتظر       : برگرداندند و گفتند  

مـرد هـم بـه آنهـا        . گذاشتن از غارت كردن بدتر است     
ديگر گـول وعـده سـر خـرمن را          حواستان باشد   : گفت

  .نخوريد
به همين جهت، هر كس وعده بدون پشتوانه و بدون          

  .نامند ضمانت بدهد، آن را وعده سر خرمن مي

  اين قبر نباشد، قبري ديگر
چنين نقل شده كه در زمان خيلي قديم، يك نفـر از            

شب اول قبر، نكير    : كند  ساكنان روستاي بِصري فوت مي    
پرسـند   شوند و از او مي   حاضر مي  و منكر بر بالاي سرش    

رب تو كيست؟ پيـامبر تـو كيـست؟ كتـاب تـو             : كه
ميـت  ... . چيست؟ قبله تو كجاست؟ امام تو كيـست؟ و        

كه از عوام بوده و در زندگي از اين جملات به گوشـش             
رود و كلافـه      اش سـر مـي      كم حوصـله    نخورده بود، كم  

اين مگر جا قحط است؟     : گويد  شود و با عصبانيت مي      مي

اي قُور نوُئَه قُوري    : به لهجه محلي  (قبر نباشد، قبري ديگر     
  ).ديه

المثل شده و آن      البته روايت ديگري هم از اين ضرب      
اينكه وقتي ميت از سؤال و جواب اين دو فرشته به تنگ            

بـه آنهـا    . آيد، هنوز متوجه نـشده كـه مـرده اسـت            مي
هاي   سؤالمن كه مجبور نيستم اينجا بمانم و به         : گويد  مي

روم جاي ديگـر و بعـد         شما جواب بدهم؛ اينجا نشد، مي     
 دفعه سرش بـه سـنگ لحـد          خواهد بلند شود كه يك      مي
فهمد كه مرده اسـت و او را در            مي  خورد و آن وقت     مي

  .اند قبر گذاشته
رود كه شخـصي      المثل در جايي به كار مي         اين ضرب 

 ـ       براي كسي كار كند و صاحب      ه كار او را اذيت كند ك
شود كـه   آورد و بلند مي     شخص كارگر آن را به زبان مي      

  .برود

خر اسـت؛ ولـي       سرم به اين كار گيج شده؛ سم، سمِ كره        
  چنگ، چنگ خاصه

روزي و روزگاري، پيرزن خسيسي بـود كـه يـك           
بـراي اينكـه مبـادا      . ديگ پر از روغن حيـواني داشـت       

بود ـ يا كس ديگري به  » خاصه«عروسش ـ كه نامش  
. اخنك بزند، آن را در انبـاري گذاشـته بـود          آن ديگ ن  

روي ديگ هم يك سرپوش فلزي گذاشته و با خمير آن           
تـر، كـف      كـاري بـيش     براي محكم . را محكم كرده بود   

انباري هم مقداري آرد پاشيده بود تا اگر كسي به سـراغ            
  .ديگ آمد، از ردپايش او را شناسايي كند

 ـ  از قضا روزي از روستاي مجاور خبر مي        د كـه   آورن
كـرده ـ    خواهر پيرزن ـ كه در آن روستا زنـدگي مـي   

بايـست بـه      پيرزن كه از طرفـي مـي      . مريض شده است  
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عيادت خواهرش برود و از طرفي نگران ديگ بـود، بـه            
ناچار عـروس خـود، خاصـه را در جريـان گذاشـت و              
سفارش ديگ را هم به او كرد و سپس روانـه روسـتاي             

  .مجاور شد
س وي، خاصه، كـه دلـش       پس از رفتن پيرزن، عرو    

براي روغن آن ديگ لك زده بود، به فكر فرو رفت كه            
شـوهرش بـه او شـك     تواند بدون اينكه مادر چه طور مي  

كمي صـبر كـرد تـا       . كند، مقداري از آن روغن بخورد     
سپس به طويله رفت    . مطمئن شود پيرزن كاملاً دور شده     

 الاغي را بيرون آورد و در حالي كه سـوار بـر آن    و كره 
سرپوش ديگ را برداشـت و      . بود، به داخل انباري رفت    

چون ظرفي به همراه نياورده بود، بـا دسـت شـروع بـه              
آورد، سـرپوش     وقتي دلي از عزا در    . خوردن روغن كرد  

ديگ را همان گونه كه بود، گذاشت و محكـم كـرد و             
  .سواره از انباري خارج شد

پيرزن كه به خانـه برگـشت؛       
 اتفـاقي   .راست به انباري رفت     يك

بايست بيفتد، افتاده بـود و        كه نمي 
. مقداري روغن از دست رفته بـود      

پيرزن با كنجكاوي به كف انباري      
تنها ردپايي كه مشاهده    . نگاه كرد 

بعـد  . الاغ بود   شد، جاي سم كره     مي
داخل ديگ روغن را به دقت نگاه       

متوجه شد كه يك نفـر بـه        . كرد
روغن چنگ زده و با دست آن را        

خوب كه دقت كرد،    . تخورده اس 
جاي چنگ عروسش را تـشخيص      

سرمِ «: در اينجا بود كه گفت    . داد

مِ خرَُولـي و چنِْـگ چنِْـگ          / وِ اي كار ميملاسه      سم سـ
م، سـم    / يعني سرم از اين كار گـيج شـده          (» !خاصه سـ
  ).خر است؛ ولي چنگ، چنگ خاصه كره

 از آن به بعد، هرگاه كسي با كار و پديده عجيـب و            
شده كه باورش برايش سخت بوده، اين         غريبي مواجه مي  

  .برده است المثل را به كار مي ضرب

تـپ پـنج تـا، نـان          كنم از اين كار؛ صداي تـپ        تعجب مي 
  چهارتا

چنين نقل شده كه در روسـتايي، پيرزنـي نابينـا بـه             
همراه عروسش قصد پختن يك نوع نان محلـي بـه نـام             

مير را با شير مخلوط كرد و       ابتدا پيرزن خ  . داشتند» كَلوْا«
عروس هم از آن خميـر پـنج تـا    . آن را به عروسش داد   

هـا    يكي چانه   عروس يكي . چانه گرفت و كنار تنور چيد     
تا اينكه پخت نان تمام     . زد  كرد و به تنور مي      را آماده مي  
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هـا را بـه پيـرزن بدهـد،           وقتي عروس خواست نان   . شد
ت؛ غافل از   زرنگي كرد و يكي را براي خودش نگه داش        

شوهر گرچه نابيناست، هوش و حواسش جمع         اينكه مادر 
در اينجـا  .  تاسـت  ها را شمرد؛ ديد چهار   پيرزن نان . است

تپه پنج و گرده    / سرمِ سر منَه وِ اي كار       «: بود كه گفت  
كـنم كـه پـنج صـداي          يعني از اين تعجب مـي     ( » !چار
ايـن  ).شدهتپ از تنور آمد؛ ولي الآن چهار نان پخته            تپ

مثل در جايي كاربرد دارد كه شخصي بخواهد چيـزي را           
  .مخفي كند؛ در حالي كه ديگران از آن خبر دارند

  نفس آورده رفته عسل بياره؛ نفس
گويند روزي مردي براي تهيـه عـسل طبيعـي، از             مي

دارد و راهـي دامنـه        منزل خود وسايل مخصوصي برمـي     
عـسل را كـه   شود تا تعدادي كندوي زنبور        كوهستان مي 

افتـد و     به راه مـي   . صاحب است، ببرّد و با خود بياورد        بي
پس از مـدتي كوهپيمـايي بـه محـل كنـدوهاي عـسل              

شود و شروع به بريـدن كنـدوها          كار مي   به  دست. رسد  مي
چيزي نگذشته بود كه سر و كلـه يـك خـرس            . كند  مي
. آيد  كنان به سوي او مي      شود كه غرش    هيكل پيدا مي    قوي

بيند، به ناچار و با تـرس و لـرز     صحنه را مي  مرد كه اين  
كنـد؛ سـپس از    سنگي مخفي مي خودش را در پشت تخته  

كنـد و از راه دره فـرار را بـر قـرار               فرصت استفاده مي  
رسـد و     پس از مدتي دويدن به منزل مـي       . دهد  ترجيح مي 

همسر مـرد كـه منتظـر       . افتد  زنان به زمين مي     نفس  نفس
بينـد، از او      وضـعيت را مـي    آوردن عسل بود، وقتي اين      

آن . هـيچ : گويـد   بريده مي   چه شده؟ مرد بريده   : پرسد  مي
ها، رتَه عـسل بيـاره،   «: گويد وقت همسرش به كنايه مي    

سه   هاُورِد سنفـس    يعني رفتـه عـسل بيـاره، نفـس        (» ه

  ).آورده
به همين جهت وقتي شخصي به دنبال كار پرمنفعتـي          

المثل بـه كـار       ين ضرب خالي برگردد، ا    برود ولي دست  
  .شود برده مي

سـير بخـور و دور      / اش را نخور، ميانش را ميـازار          لبه
  بايست

كنند كـه در قـديم الأيـام، شخـصي نـوكر              نقل مي 
گيـرد كـه در قبـال     ارباب از نوكرش تعهد مي    . گيرد  مي

مـو و بـدون       دريافت دستمزد، تمام دستورات او را موبـه       
 به او تعلـق نخواهـد       وچرا انجام دهد؛ وگرنه مزدي      چون

دهـد يـك قـرص نـان          ارباب به وي دستور مي    . گرفت
بعد ارباب  . دهد  نوكر اين كار را انجام مي     . بياورد) گرده(

سـير  / لَوِش نَحور، مينِش ميازار     «: گويد  خطاب به او مي   
يعني لبه نان را نخـور، وسـط آن را          ( » بحور و بزِه وبنِار   

ان سير بخور و بعد بـرو سـر         هم سالم بگذار؛ اما از اين ن      
نوكر با شنيدن اين دستور عجيب و غريب جـا          ). كارت
لبـه نـان را     . كار شد   به  سپس دست . كمي تأمل كرد  . نزد

سالم گذاشت و از كمي بعد از آن شروع به خوردن نـان             
وسط نان را . كرد؛ تا جايي كه به نزديكي وسط نان رسيد       

شـت و از     يـك دايـره كوچـك بـاقي گذا          نيز به اندازه  
بنابراين، نه لبه نان پاره شده بـود و         . خوردن دست كشيد  

نه ميان آن خورده شده بود؛ ضمن اينكه نوكر نيـز سـير             
ارباب چون دقت و درايت او را ديد، دسـتمزد          . شده بود 

  .اي به او داد و آزادش كرد ساله يك
رود كه شخـصي ايـراد         اين مثل در جايي به كار مي      

  .گيردمورد ب اساس و بي بي
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گوينـد كـلاغ      عروس در خانه پـدر چـشم نداشـته، مـي          
  چشمش را كنده

در قديم رسم بر اين بوده كه داماد و عروس پيش از            
در . ديدنـد   مراسم عروسي به هيچ وجه همـديگر را نمـي         

مراسم خواستگاري هم اختيار با پـدر و مـادر عـروس و             
آمد كه از بخـت بـد، دامـاد و            گاهي پيش مي  . داماد بود 
شدند   رفتند، تازه متوجه مي      وقتي به خانه بخت مي     عروس

  .كه طرف مقابل عيبي دارد
اند كـه در روسـتايي        از جمله همين موارد نقل كرده     

وقتي داماد به حجله وارد شد،      . دختري به خانه بخت رفت    
ديد كه عروس تنها يك چـشم دارد و از چـشم ديگـر              

ه داماد كه بسيار سرخورده و ناراحـت شـد        . محروم است 
بود، رو كرد به همراهان عروس كه چرا وي را از وجود            

يكـي از بـستگان عـروس در        . اين عيب مطلع نكردنـد    
اين دختر كه از اول صاحب يـك چـشم          «: جواب گفت 

نبوده؛ مثل همه، دو چـشم داشـته؛ منتهـا از بـد حادثـه               
هنگامي كه عازم مراسم عروسي شديم، كلاغـي آمـد و           

 اينجا بود كه داماد سـري       در. »يكي از چشمان او را كند     
عروس د بوونْ چِش ناشـتَه؛ موئيـد        « : تكان داد و گفت   

يعني عروس در خانه پـدرش چـشم        ( » غلا چِشش كنََه  
و حالا اين   ) گوييد كلاغ چشمش را كنده      نداشته؛ شما مي  

آمده كـه هرگـاه كـسي         المثل در   به صورت يك ضرب   
آن بخواهد روي عيبـي سـرپوش بگـذارد و ديگـران از       

وون چـِش ناشْـت؛        «: گويند  مطلع شوند، مي   عروس د بـ
  .»موئَن غلا چِشش كنََه

  خواهي براي دو من نمك دو خون كني؟ مي
گويند در زمان قديم، مردي نمـك بـار الاغـش             مي

هاي مختلف بـه راه افتـاده بـود تـا از              كرده و در آبادي   
رفت،   فروش آن سودي به دست آورد؛ اما هر جا كه مي          

  .شد نداني فروخته نمينمك چ
مرد به فكر فرو رفت كه حالا چه كند؟ يادش آمـد            

ايـن  . اي رد شده است     كه در طول مسير از كنار امامزاده      
هـا بـه      بود كه نيت كرد اگر سود كافي از فروش نمك         

خواسـته  . دست آورد، دو من نمك نذر آن امامزاده كند        
 توجهي نمـك    فروش برآورده شد و مقدار قابل       مرد نمك 

او خوشحال از اين امر، افسار الاغـش را         . به فروش رفت  
هـاي امـامزاده      به نزديكـي  . برگرداند تا به منزل برگردد    

رسيد؛ اما خساست به خرج داد و سختش آمد كه دو من            
اين بود كه به خيال     . نمك را براي امامزاده كنار بگذارد     

اينكه امامزاده او را نبيند، راهش را كج كرد تا از پـشت             
چون راه راه اصـلي نبـود، بـسيار         . سنگي عبور كند    ختهت

اتفاقاً سنگي از زيـر پـاي       . ناهموار و مشرف به دره بود     
مرد نمك  . الاغش لغزيد و الاغ به طرف دره سرازير شد        

فروش كه حسابي هول شده بـود، بـا دو دسـتش الاغ را              
ك دو خـي        « : چسبيد و گفت   ميهـاي سـي دو مـن نمـ

خواهي بـه خـاطر دو مـن          امزاده، مي ؛ يعني اي ام   »كنُي؟
  نمك دو خون را بريزي؟

المثل كاربردي كنائي دارد و اگـر كـسي             اين ضرب 
برند؛ بـه     قولي بدهد و بعد زير آن بزند، آن را به كار مي           

اين مفهوم كه الآن حكايـت تـو حكايـت همـان مـرد              
  .فروش است نمك

ها مال خـودت باشـد؛ خـر و جـوال مـردم را                گيرم گندم 
  بري؟  چه ميبراي

اند كه در گذشـته كـشاورزي همـه سـاله             نقل كرده 
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تا اينكه يك سـال در      . كرد  كاشت؛ اما ضرر مي     گندم مي 
هنگام كاشت، نيت كرد كه از اين به بعد محصول خـود            

نصف شريك شود؛ بـه ايـن         را با خداوند به ميزان نصف     
شكل كه نصف عايدي خـود را در راه خـدا بـه فقـرا و           

اتفاقاً محصول آن سال چند برابر شد و        . مستمندان ببخشد 
سود زيادي به دست آورد؛ اما طمع بر او غالب شد و در             

زد تا بـه      ها بار مي    ها را بر روي الاغ      حالي كه تمام گندم   
خدايا، امسال قرض و قوله زياد دارم؛       « : خانه ببرد، گفت  

از قضا محـصول سـال      . »دهم  سال بعد سهم دوساله را مي     
بـاز طمـع و خـساست او را    . از سال قبل شد   بعد پربارتر   

خـواهم بـراي      خدايا، امسال هـم مـي     «: گرفت؛ گفت   فرا
سـاله را خـواهم    سال بعد حتماً سهم سـه . پسرم زن بگيرم  

سال بعد هـم زمـين او بـيش از دو سـال گذشـته               . »داد
محصول داد؛ اما باز كشاورز دبه درآورد و پـيش خـود            

و برداشـت را مـن    اي بابا، تمام زحمت كاشت      « : گفت
مگر خدا چه كار كرده كه شـريك محـصول          . ام  ه  كشيد

اين بود كه به تعداد لازم الاغ و جـوال تهيـه           » من باشد؟ 
ها را بـار زد تـا بـراي       كرد و با كمك چندين نفر گندم   

بياري نياورد و در      اما كشاورز خوش  . فروش به شهر ببرد   
 و ابـر    رعد و برق شديدي زد    . طي مسير، هوا طوفاني شد    

سياهي در آسمان پديدار شد و باران بـه شـدت باريـدن             
هـا بـه هنگـام عبـور از رودخانـه       گرفت و بالأخره الاغ   

كشاورز كـه در    . گرفتار سيلاب شدند و آب آنها را برد       
بيرون رودخانه اين وضع را ديد، باز به ياد خـدا افتـاد و              

ه  گيرمِ گنَميا مالِ خُت بوئَه؛ خرَ و جـوالِ مر         «: گفت دمـ
ها مال خـودت باشـد؛        يعني گيرم گندم  ؛  »سي چي مري؟  

  بري؟ خر و جوال مردم را براي چه مي
المثل قبلـي را دارد       المثل نيز كاربرد ضرب     اين ضرب 

و ناظر بر فهم عوامانه و روحيه طمعكارانه برخـي افـراد            
است كه حتي به خلف وعده و نقض عهد با خداوند نيـز             

  .انجامد مي
  




